
حنيف معلم – مندو قرآن در پاسخ به يک منتقد باورپويشی در مذھب   

 
،ز تو پرکارتریم ،ای صاحب فتوا  

؛ز تو ھشيارتریم ،با این ھمه مستی  
،تو خون کسان خوری و ما خون رزان  

؟کدام خونخوارتریم ؛انصاف بده  
 

معمولا حتی ملايم ترين انتقاد و يا پرسش نسبت به  از آنجا که -اين نوشته به شکل پاسخی جزء به جزء به يک منتقد باورمند است
رد، اسلام، با خشن ترين پاسخھا روبرو می شود، اين امری عادی است، اما من تصور کردم می توان از آن ومذھب و بويژه در اين م

.اده کردفن استآکردن مذھب با تضاد ھای درون  روبروکاوش در درون مذھب و به گونه ای زيرکانه برای   
 

داشته باشد و بی منطقی رايج در گفته ھای باورمندان به طور ) پويا(اين نوشته کوشش شده تا به شکل مکالمه باشد تا حالت اينتراکتيو 
.آشکار نشان داده شود  
 يا يج امروزیاين نوشته، جوانان ھستند، در جاھايی واژه ھا يا اصطلاحات را ده بر آن است که بيشتر خوانندگاناز آنجا که گمان نويسن

و در جاھايی نيز شوخيھايی به کار رفته تا نوشته کمی بوی طنز به خود بگيرد چرا که به باور  است اينترنتی و انگليسی به کار رفته
!من اصلا مذھب چيزی فراتر از يک شوخی و جوک بزرگ نيست  

ه شده، در بخشھايی اشتباه ھای تايپی وجود دارد که در اينجا آورد" باورمند منتقد خشمگين"از آنجا که عين متن نوشته شده توسط 
.ويرايش نشده اند و اصل نوشته نيز در پايان پيوست است  

 
.واژه ای بدون تفکر گذر نمی کند اينھا را به اين خاطر نوشتم که مسلمانان بدانند با نسلی روبرو ھستند که می انديشد و از ھيچ  

خانم پارسی نويس و پارسی گو که احتمالا /برايم جالب بود که خيلی کوتاه به اين آقااما  د کردمبه طور تصادفی به اين نوشته برخورمن  
و در واقع انگيزه را خود ايشان به  .پاسخ دھم !شناسنامه ايرانی نيز دارند اما شوربختانه آنگونه که من برداشت می کنم مسلمان شده اند

تگو ھا و بحث با فاين در واقع يک نمونه از صدھا نمونه گ .بيان شده بيشتر بپردازممن داد تا به فاجعه ھايی که در قرآن ايشان 
.باورمندان بر سر مذھب است که در اينجا بيان می شود  

 
.داسگزارم که نوشته من را خوانده انسپ اين خواننده از در آغاز  

د ارج می نھم و اميد دارم ھمين را مطالعه کن -ژه در اين مورد منو بوي -د تا انديشه ھای ديگرانايشان صرف می کنمن به وقتی که 
.ان بھتر است رھنمون شودنچه برايشايشان را به سوی آمطالعه و انديشه در گفته ھای ديگران   

 
!!!  "علی من التبع الھدی والسلام ..."نخست به جمله پايانی می پردازم که بسيار تعجب برانگيز است؛   

-WTF??!!! 
 

!)چيزی که عوض دارد، گله ندارد–! پاسخی به زبان انگليسی به جمله عربی شما(  
اگر شما ايرانی و پارسی زبان ! زبان عربی به پايان بريد؟ را به بر اين داريد که نوشته خود گرامی، چرا پافشاریايرانی 

و در کشور و فرھنگ و تمدنی  می خوانيد ھستيد و تارنمای ايرانی را که در ستيز کامل با آيين اھريمنی و تازی اسلام است
عربی  نيد، اين نوشتن به زبانکه بزرگان بسيار ديگری وجود دارند که برای ھدايت کردن بنده می توانيد از آنھا نقل قول ک

)با احترام به ھمه عربی زبان ھا(چگونه غرور يا سربلندی را می تواند برای شما به ھمراه بياورد؟   
پارسی ننوشتيد با فرض بر اينکه بنده يا ديگران که پيام شما را می خوانند عربی گفتگو نمی برگردان آن را به  دست کم چرا 

 کنند يا نمی فھمند؟
ھر کلام يا واژه ای که گفته يا نوشته می شود، از ھر روی من کوشش ميکنم با پاسخ به شما، اين نکته را يادآور شوم که به 

.آن رو که ممکن است مخاطبی داشته باشد، دارای ارزش است  
 

 اما نکات ديگر در گفته شما؛
.."و ازتون ميخوام حرفامو بذارين به حساب تعصب "..   

 
چرا که تعصب يعنی  "تعصب "باشد و نه از روی " دانش"و " انديشه"ای شما بھتر است از روی گرامی، گفته ھ

.پذيری در برابر نظر ھای مخالف نرمشو اينکه شما فقط می خواھيد از باوری پدافند کنيد بدون " نيانديشيدن"  



رامون شما و بستن ديد شما نسبت به محدود کردن افقھای پي -و شوربختانه اين يکی از نخستين آموزه ھای مذھبی است
.ھرآنچه که غير از باور مذھبی شما است  

"...In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to 
recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that 
they quote me for the support of such views..." 

گفته از انستين باشد و لازم دانستم اين را فقط يادآوری کنم چرا که نقل قولی که من در يکی از نوشته  من شک دارم که اين
اين را يادآور شدم ھای خود از ايشان آورده ام، از آنجا که در جاھای گوناگونی آورده شده، من باور دارم که درست است و 

! د کند اين گفته آلبرت انستين استنوشتيد، دليل آن نمی شود که تائي خانم مذھبی اين را در اينجا/چون فقط اين که شما آقا
.گرچه به ھر روی يک نقل قول از يک نفر در کل بحث تفاوت چندانی بوجود نمی آورد  

 
انشتين ). ئنم بيشتر کسايی که به سايت شما می آيد با اين زبان آشنا ھستندمطم(اين نقل قوله انشتين که به انگليسی آوردم ..."

او را به طرفی بردند که نشان می داد که  معادلات اعتقاد چندانی به خدا نداشت اما وقتی روی فرضيه نسبيت کار می کرد
ه گفته خودش خدای شخصی نبوده، با ب اعتقاد داشت شايد خدای او، که شروعی داشته بنابرين انشتين به وجود خدا کائينات

  .خدايی که در اديان بزرگ وجود دارد تفاوت داشته اما کماکان اين موضوع را که انشتين به خدا عقيده داشته را رد نمی کند
"...اين موضوع راجع به انشتين اما موضوعات بعدی  

 
.ت باورھای او آگاه باشيد را من نمی دانماينکه آيا شما از نزديکان آلبرت انستين ھستيد که به خوبی از جزئيا  

اما با توجه به گفته ھای خود شما، حتی اگر ھم انستين به نقطه آغازينی برای گيتی باور داشته، اين دليل نمی شود که آن 
کامل به  گرچه ھيچ آتئيست يا دانشمندی با قطعيت. و بويژه خدايی آنگونه که مذھب آن را تعريف کرده بوده باشد" خدا"نقطه 

 واھد علمی به طور کامل اينبه طور يقين وجود ندارد تا ھنگامی که ش) نه خدای مذھب" (آفريدگار"شما نخواھد گفت که 
توجيه علمی و منطقی برای آن موضوع را روشن سازد چرا که خردمندانه نخواھد بود که با قطعيت در مورد مسئله ای که 

خارجی ھمانگونه که ما گمان می کنيم به احتمال زياد پری دريايی و اسب شاخدار صورتی وجود (.وجود ندارد گفتگو کنيم
.)ندارند پس با احترام به اين احتمال که شايد ھم وجود داشته باشد ولی باز ما حق داريم شک خود را در اين مورد بيان کنيم  

 
می فروشد بدون ھيچ " قطعيت"اوت اصلی آتئيستھا و دانشمندان با دينفروشان در ھمين مسئله است؛ دين به شما در واقع تف

پايه و اساس يا استدلالی و اين خطرناک است چرا که به قول ريچارد داوکينز، به شما می آموزند با پاسخھايی برای 
و فقط چيزی که من  -دين به شما می گويد چيزی که من می گويم !پرسشھايتان دلخوش باشيد که در واقع اصلا پاسخ نيستند

را در برابر اين گفته ھا " شک"در حالی که ما فقط  ! چرا درست است؟ برای اينکه درست است-! درست است -می گويم
.ارائه می کنيم  

رک درست شگفتی ھای گيتی اگر من يا خيلی ھای ديگر مخالف مذھب ھستيم به اين خاطر است که به شما می آموزد بدون د
.خشنود باشيد دينیو زيباييھای زندگی فقط با افسانه ھا و چرنديات کھنه و پوسيده آموزه ھای کتابھای   

.ی اسفناکی که مذھب معرفی می کند، باور نداشته"خدا"و در آخر، ھمانگونه که خودتان نيز بازگو کرديد، انستين بويژه به   
 

"...!!!اونم با چه استدلالھايی که شما بی خداھا از ما باخداھا می خواييد حرفاتون رو باور کنيممن واقعا تعجب ميکنم  ..."  
 

ھای ما را باور کنيد، ما انديشه ھای خود را با استدلالھای خودمان بيان می کنيم تا آن دسته از مخاطبانی فما از شما انتظار نداريم که حر
درست بر خلاف مذھب و دينفروشان و بويژه اسلام عزيز شما که در ھمان جنايتنامه تازينامه  ؛دکه علاقه دارند، نسبت به آن بيانديشن

:سه راه بيشتر نداریمی گويد در برابر حرفی که من می زنم   
)مانند شما(يا اسلام بياوری و مسلمان شوی   

 يا بايد به خاطر اينکه ايمان نمی آوری تا آخر عمر به مسلمانان باج پرداخت کنی
 يا اينکه تو را خواھم کشت و دار و ندار و ھست و نيست تو را خواھم سوزاند

!!)و حتی اگر پس از باور آوردن پشيمان شدی و خواستی برگردی، باز تو را خواھم کشت(  
 
 
 



اما . ددانش مدرن ھستند مردود شده ان بر خلاف معلم ميگه ھمه چيزھايی که در کتب الھی ھستند چون مثلا آقای حنيف ..."
."..به بنده ارائه بدھند ممنون ميشوم) البته در مورد قرآن(من ميخواھم به اين آقا بگم که فقط يک مورد را   

 
 

!نخست اينکه اين کتابھا به قول شما الھی باشد که من در آن بسيار شک دارم  
“Divine”? My ass. Fraud? Absolutely! 

 
يک کلاھبرداری ناشيانه و بزرگ است، در آن ھيچ شکی نيست بويژه مثلا در  اينکه اين کتابھا نوشته انسانھای عادی و

!مورد انجيل که نام و نشان نويسندگان ويرايشھای مختلف آن نيز مشخص است  
را از بر کرده بودند در جنگھا جان باخته  آيه ھاو يا قرآن که سالھا پس از مرگ محمد و در شرايطی که بيشتر آنان که 

.وشه و کنار گردآوری و نوشته شده استبودند، از گ  
چند مورد از قرآن که نه تنھا در تناقض آشکار با عقل و خرد و دانش و انديشه است که حتی به قدری مضحک و چرند اما 

:است که يک کودک خردسال امروزی به آن خواھد خنديد  
 

با  - شيطان که آفريده خود الله بود سرپيچی کرد(ده کنيد به فرشته ھا گفت به او سج. آدم را الله آفريد و بعد حوا را برای او
ھنوز پيش از اينکه شيطان (الله گفت می خواھم او را جانشين خود در زمين قرار دھم !) توجه به اينکه الله قادر مطلق است

!)زمين بفرستدتصميم بگيرد آنھا را با اردنگی از بھشت اخراج کرده و به  و الله عصبانی شودآنھا را گول بزند و   
)فرشته ھا از کجا می دانستند؟(ند آيا می خواھی کسی را به زمين بفرستی که جنايت و خونريزی کند؟ ديگر فرشته ھا گفت   

الله که ھنوز عصبانی نشده بود تا تصميم بگيرد آنھا را با اردنگی از بھشت (الله گفت من می دانم آنچه را که شما نمی دانيد 
!!)سوتی–! در ضمن نمی دانست که شيطان قرار است آنھا را فريب دھد تا جلوی او را بگيرد؟ و(– !)اخراج کند؟  

 
و الله آدم و حوا را به زمين فرستاد تا !) الله دانا و توانای مطلق است(گول زد ) بدون نظارت الله(بعد شيطان آنھا را يواشکی 

تا  !)چيدن يک سيب يا نزديک شدن به يک درخت! (ا در آورده بودبه خاطر گناھی که مرتکب شده بودند و اينقدر کفر الله ر
بسيار بخشنده و بسيار " (رحيم"و " رحمان"عجب آفريدگار احمقی که خود را ( !آخر جھان شکنجه شوند و زجر بکشند

می خواھد می خواند اما چند خط پايينتر فراموش می کند و حتی از نزديک شدن به يک درخت ھم نمی گذرد و ) بخشايشگر
!)کشيدن تا آخر تاريخ مجازات کند را با اخراج به زمين و بدبختی کوچک ين کارھم  

 
با ھم سکس کردند و بعد بچه  ھم )ھابيل و قابيل که ھر دو پسر بودند(بعد آدم و حوا با ھم سکس کردند و بعد بچه ھای آنھا 

سياه پوست  –تا ھمه ی آدم ھايی که شما امروز می بينيد سکس کردند  يکديگر اھمه ب!) ھمه خواھر و برادر! (ھم ھای آنھا
  !بوجود آمدند! قاره جھاندر پنج  - و ھندو و آمريکايی و سفيد پوست، زرد پوست و سرخ پوست، آفريقايی و آسيايی

}!در اسلام ممنوع است يا خواھر با خواھر سکس خواھر با برادر يا برادر با برادر{  
 

! به اندازه ای شاھکار است ،)حقيقت(چه به صورت فکت  و افسانه و چه به شکل داستان ،آن آمدهاما ديگر نکاتی که در قر
 که من بدون توضيح، تنھا به آنھا اشاره می کنم تا شايد خنده ای ھم بر لبان خوانندگان بياورد؛

 
 درختی که سخن می گفت!  

 آدمی که عصايش مار می شد!  
 نيم کرد آدمی که با اشاره دست دريا را به دو!  

 آدمی که در شکم نھنگ زندگی کرد!  
 نشانه ھای ديوانگی! (آدمھايی که در بيابان يا در ته غار صداھايی شنيده يا نوری را ديدند(  

  شروع به خواندن و نوشتن نمودآدم بی سوادی که به ناگاه!  
 آدمھايی که در يک غار به خواب رفتند و چند سد سال بعد بيدار شدند!  

 يک ھفته طی آفرينش جھان!  
 آفرينش انسان از خون مرده!  

 تا نيفتد (کوه ھا مثل ميخ زمين را نگه داشته اند(!  
 کوه ھا ستون ھای زمين ھستند!  



 ھفت آسمان وجود دارد!  
  ھر کس را که  مسلمان نشد يا باج بدھد يا بکشيد –در دين ھيچ اجباری نيست!  

 پيروی نکند تا ابد در آتشی که ھيزمش آدمھا و سنگھای ھر کس که از الله - الله بسيار بخشنده و بخشايشگر است 
!سوزان است خواھد سوخت  

 قومی که از الله پيروی نکردند و الله آنھا را به بوزينه تبديل کرد!  
 زنان کشتزار مردھا ھستند، از آنھا بھره ببريد!  

 زرد خوش رنگی باشد، باکره ھم  درخواست الله از مردم برای يافتن و قربانی کردن گاوی که ماده باشد، رنگ آن
!!)اما مردم چگونه بايستی آن را تست کنند؟ - الله حتی بر باکره بودن گاو ھا ھم پافشاری دارد( !باشد  

 اگر چند بار به زنی دستوری داديد و سرپيچی کرد، او را کتک بزنيد!  
 ات از دارايی مسلمانان به حساب وقتی که اسلام به سرزمينی حمله می کند، ھمه ی زنھا به اضافه پول و جواھر

.آمده و مسلمانان بايد آن را تصاحب کنند  
.... 

 
مورد ديگر نه تنھا با ھيچ دانش و عقل و منطقی ھمخوانی ندارد ، که ھر انسان انديشمندی ھمه اينھا  اين چرنديات و صدھا  

.را بر خلاف اصول انسانی و اخلاقی در می يابد  
د آشکار با علم و منطق است و برخی در تضاد آشکار با يکديگر و خود گفته ھای قرآن و برخی از نکات قرآن در تضا

  .برخی خلاف انسانيت
 

"...موضوع بيگ بنگ و بيگ کرنچ و توسعه کائنات ھمگی به طور واضحی در قرآن ذکر شده اند..."  
 

نشده و اديان و بويژه اديان  به آن اشارهاينھا نه تنھا در اسلام و قرآن و بلکه در ھيچ يک از اديان سامی و ابراھيمی 
و بر عکس، به گفته بيشتر اينگونه اديان، معمولا خدا ھمه ی جھان را در شش روز  .ابراھيمی در تضاد آشکار با دانش است
.ستآفريده و در روز ھفتم استراحت کرده ا  

قرار است رخ بدھد، بله اينھا در اسلام و يھوديت و " روز رستاخيز"ريبی است که در غو واگر منظور شما حوادث عجيب  
است که دين به شما می فروشد بدون اينکه ھيچ دليل منطقی " کالاھای نامرئی"مسيحيت گفته شده و جزو ھمان چرنديات يا 

جھان پس "رگز ھيچ کس پس از مرگ به زندگی بازگشته و از حوادث و چگونگی بدون اينکه ھ -برای آن وجود داشته باشد
.گفته باشد یسخن!" از مرگ  

، نشانه ھای قيامت است و آتش گرفتن دريا ھا جاری شدن کوه ھا ھمچو سيل و فروريختن ستاره ھا و تاريک شدن خورشيد(
!)که قرآن و تورات و انجيل تعريف ميکنند و نه تئوری بيگ بنگ  

 
چنانچه خداوند عز و (و در ضمن خيلی ساده می تونن چند آيه مثل قرآن بيارن تا ھمه مسلمانھا حداقل از دينشون بگذرند "... 

)..."جل در قرآن فرموده  
 

سروده ھای بھتر از قرآن نوشتند و  -که يکی از آنھا ھم بانوی عربی بود-بله، در زمان خود محمد ھم شاعران توانمند عرب 
.ندھمه آنھا را کشت دستور داد پيامبری کردند که محمدادعای   

که اين کتاب و فقط ھمين کتاب ! در واقع يکی از نکاتی که اسلام ملتھای مبتلا به آن را عقب مانده نگاه داشته، ھمين است
!کلام خدا و بھترين است و ھرکس به جز اين بگويد بايستی کشته شود  

 
می کند که نيانديشند و ھمه چيز را رھا کنند تا آنگونه که خواست الله است پيش برود  اسلام در واقع پيروانش را مجبور

و ھمين موضوع نيز تا حد ) . شاء الله، ما شاء الله ان. (بجای اينکه خود کوشش بر بھتر ساختن زندگی خود داشته باشند
پس از حمله وحشيانه اسلام تا اندازه بسياری باعث شده است تا تمدن ھای بزرگ و با شکوھی ھمچون ايران و مصر، 

.در واقع اسلام پس از حمله به ھر سرزمينی، در آنجا خشکسالی فرھنگی به بار آورده است -زيادی از پيشرفت باز بايستند  
 

:ھمانطور که پيشتر گفتم، نوشته ھای قرآن چند دسته است؛ برخی که چرنديات محض است و به ھيچ دردی نمی خورد  
 

") :رانديشاندگ"سوره (  



 
  !بگو ای دگر انديشان، آنچه شما می پرستيد من نمی پرستم"

!و شما ھم آنچه را من می پرستم نمی پرستيد  
!و نه من پرستشگر آنچه شما پرستش کرديد ھستم  

!و نه شما می پرستيد آنچه را که من پرستيدم  
!"را مدتان را داريد و من آيين خودوشما آيين خ  

 
بار تکرار  پنجيک جمله را !!! ن است کتاب آسمانی عزيز شما که بايد راھنمای من برای زندگی باشد؟اي!! خوب که چه؟
يعنی مانند تو فکر نمی ! ھستند" دگر انديش"يعنی آنھا ! آن ھم موضوعی که از ابتدا و از نامش مشخص است! کرد که چه؟؟

!!!کنند  
در حالی که آن کتاب، خود ھمان !! ی تا از بلا در امان بمانیاين است کتابی که شما می بوسی و بر روی سر می گزار

!بلاست که بر سرتان آمده  
 

.مينطور بی احترامی آشکار به بانوان است، دستورات قتل و غارت و تجاوز و ھو بخشی ديگر از جنايتنامه تازينامه  
" بز زنگوله به پا"و يا " بيای سحرآميزجک و لو"قسمتی ھم داستان ھا و افسانه ھای به درد نخوری است که با داستان 

گرچه داستانھايی که من از آنھا ياد کردم آموزنده تر بوده و کودکان را سرگرم می کند بدون اينکه آنھا  ؛تفاوت چندانی ندارد
.را گرفتار خرافات يا ترس از تھديد ھای الله سازد  

 
ھای خود شاخ و شانه می کشد که اگر من را عبادت و بندگی و در بسياری از قسمتھای ديگر ھم الله يا برای ھمان آفريده 

پيروی نکرديد، چنين و چنان خواھم کرد و يا به مسلمانان نصيحت می کند که ھر آنکه را که مانند شما نمی انديشد بزنيد و 
ان باکره بھشتی در بکشيد و دارايی ھايش را به تصرف خود در آوريد که برای اين کار رودخانه ھای عسل و شراب و دختر

! انتظار شماست  
توصيه می کند که ھمان دستور به ) ترور و آدمکشی اسلامی برای الله" (جھاد فی سبيل الله"که الله به  در قسمتھايی ھم

!جنايت از سوی يک ديکتاتور ديوانه است مانند کارھايی که گروه تروريستی القاعده به رھبری عثامه بن لادن انجام می ھد  
 

ک چند تايی و، در قالب جا آيه ھای ھمانند يا بھتر از قرآن که در آنھا خشونت و کشتار و خونريزی و روسپيگری نباشدام
پيشتر گفته شده که من يکی از آنھا را که مودبانه تر است و در وزن و قالب آن سوره ای است که من در بالا به آن اشاره 

:بازگو می کنمکردم، در اينجا برای شما   
 

" :سوره شپلق"  
 

ديشب رفتم سر قابلمه کتلت {  
 ننه ام زد تو سرم شپلق، شپلق

 گفتم چرا ميزنی شپلق؟
 گفت برای اينکه رفتی سر قابلمه کتلت

}!من ھم زدم تو سرت شپلق  
 

!)برای اينکه رفتی سر قابلمه کتلت -چرا زدی توی سرم شپلق؟ ( دست کم ھم در اين سوره منطق وجود دارد   
!يه مادر برای برداشتن کتلت بسيار کوچکتر از عذابھای الله بخشنده و مھربان استو ھم تنب  

و به آنھا وعده روسپيگری داده نشده در حالی که در اينجا  و ھم در اينجا مردم به قتل و غارت و تجاوز فراخوانده نشده اند
!است بی احترامی نشده!) انسان را انسان حساب می کنيد و نه نصف خانم ھااگر البته (به ھيچ انسانی ھم   

 
.از سوره بالا معنی ندارد بيشترسوره ھای قرآن به غير از بخشھايی که الله در آن دعوت به دزدی و جنايت ميکند،   

و ! نخست اينکه ھرگز کوشش نخواھم کرد که مانند قرآن باشد! برای کسی آيه بياورم! گرامی، من اگر بخواھم به قول شما
پزشکی، کامپيوتر، ارتباطات، ! (خواھم نمود مطلبی بنويسم که برای يکی از امور زندگی دست کم مفيد باشدھمچنين تلاش 



و نه يک کتاب سرشار از توصيه به خونريزی و کشتار و جنايت و ..) ستاره شناسی، زيست شناسی، علوم اجتماعی،
!!!ھای شرابداستانھای تخيلی عھد عتيق و وعده دختران باکره بھشتی و رودخانه   

نه دانش و خرد من اين اجازه را به من می دھد و نه احترامی که ! مانند قرآن نخواھم گفت ھم نه، من ھرگز حتی يک آيه
.ھستم نگھداربرای ديگر انسانھا   

 
..."در اخير چند تا نصيحت کوچک داشتم برای آقای حنيف و ھمچنان ھم فکران اونھا "..  

 
!، يک نفر است"آقای حنيف "ان پارسی دارای اشتباھاتی است از جمله اينکهاين جمله از نظر دستور زب  

 
.."بھتر قبل از نوشتن مطلبی اول کمی مطالعه کنيد فکر کنيد تحقيق کنيد و بعد بنويسيد "..  

 
!را من پيش از نوشتن کرده ام گفتيدھر سه اين کارھايی که شما   

 
).."که ادعايی نداريم خدا کنه تا ابد به ھمين عقيده تون بمونيداگه ميبينيد ما بدون تحقيق می نويسيم ("...  

 
منظور کلی شما را از اين جمله متوجه نشدم اما اگر منظور شما اين است که شما بدون تحقيق می نويسيد، به  به درستی من

!باشد! ايه بالشکه کسی به آن ببالد اما برعکس آن می تواند م نظر من اين کار چندان درستی به نظر نمی رسد  
 

مثلا من مطمنم که آقای حنيف فرق ھای اساسی مابين اديان بزرگ رو نمی دونه و فقط ھمينو ميدونه که دين يه چيز بديه و اساس  "...
).."مطمئنم عقيده خودش نيست داره نشقار ميکنه(به درد نمی خوره که اين ھم شايد عقيده خودش نباشه   

 
که من يا ھر کس ديگری را بشناسيد با اين اطمينان از دانش من نسبت به ھر چيزی صحبت می اين که شما چگونه بدون اين

)مشابه ھمان فروش قطعيت بدون دليل و منطق( .کار خردمندانه ای نيستکنيد   
 

..."مثلا من مطمنم که آقای حنيف فرق ھای اساسی مابين اديان بزرگ رو نمی دونه "...  
 

  .ميان دينھا را می دانم من تا اندازه ای تفاوتھای
 

؟  "..فقط ھمينو ميدونه که دين چيز بديه..."  
 
بر اين باور ھستم که دين سدی در برابر پيشرفت انسانھا است که  من ھمانگونه که حتما از نوشته ھای من دريافته ايد، بله، 

.باشد ھم د برای انسان خطر سازبا نگه داشتن انسان در نا آگاھی و با استفاده از فريبھای مذھبی حتی می توان  
دين ھمچنين به شما می آموزد تا نسبت به ديگران که مانند شما انديشه نمی کنند احساس تنفر کنيد و شما را از دوستی و 

.تعامل با ديگر انسانھا باز می دارد  
 

..."دين يه چيز بديه و اساس به درد نمی خوره"...  
 

قرن بيست و يکم سودی برای انسان و جامعه نداشته و به ھيچ عنوان نمی تواند  بويژه امروزه و در" دين"در اينکه 
.جايگزينی برای دانش باشد، شکی نيست  

 
).."مطمئنم عقيده خودش نيست داره نشقار ميکنه(که اين ھم شايد عقيده خودش نباشه "...  

 
!بدون شرح -در مورد اين جمله شايسته نيست نظری بدھم  

 
ر گراميانی که ممکن است خواننده اين نوشته باشند و يا ھنوز پافشاری بر باور ھای کھنه مذھبی دارند؛اما سخنی با ديگ  

 
 چرا پافشاری می کنيد که بايستی حتما باورمند باشيد؟



ھر باوری ھرقدر ھم نيک و پيشرفته، اگر امروزی نباشد  آيا شما حاضر به نوشيدن آبی که از چھار ھزار سال پيش راکد مانده ھستيد؟
.عاقلانه نيست نسخه ای را که پزشکی برای بيماری دوھزار سال پيش نوشته امروز به کار بريدشما . از ھيچ ارزشی برخوردار نيست  

رين باشد در حالی که فحتی اب که مايه زندگی است، راکد و مانده آن می تواند پر از باکتری ھای کشنده و نوشيدن آن برای انسان خطرآ
.آبی که امروزی و در جريان است، مايه سرزندگی و شادابی است  

يا  "اريکسون"و  "نوکيا" بدون ترديدبرآورده می شد، اما در آن ھنگام  ذھبمنيازھای انسان با  برخیگيرم که در زمانی، 
شما  .و جھان را ماھواره ھا و اينترنت، کامپيوتر ھا و تلفن ھای ھمراه راھبری نميکردند !وجود نداشت "مکينتاش"و  "تمايکروساف"

انه خود برسيد و نه داستان گاو ماده زرد خوش رنگ باکره و لپ تاپ حمل می کنيد تا به کارھای روز" آيفون"و " آيپاد"امروز با خود 
!را  

استفاده می شده، دليل آن نيست که امروز نيز  جراحت و مبر روی زخ از پاشيدن نمک  اگر روزی برای درمان يا جلوگيری از عفونت
.شما بايد به ھمان شيوه رفتار کنيد  

بتواند گوشه ای از اتاق تاريک شما را روشن سازد، شما مجبور نيستيد که  اگر روزی بر فرض چيزی وجود داشت مانند چراغ نفتی که
تان استفاده کنيد در حالی که می توانيد با يک لامپ پر نيروی برقی که تاريک امروز ھم از ھمان چراغ نفتی برای روشن کردن اتاق

ی اختراع ھايرديد در آ ينده نزديک باز ھم لامپاختراع امروزی است، گستره ی بزرگی از پيرامون خود را روشن سازيد و بدون ت
.که گستره ھای بزرگتری را پيرامون ما روشن سازدخواھد شد   

از شھری به شھر ديگر بر روی چھارپايان سوار می شدند، امروز با استفاده از ھواپيما، انسان می  اگر روزی مردم برای مسافرت
.فضا پيما به سوی ديگری از کھکشان و ديگر سياره ھا سفر کند تواند به سوی ديگری از جھان و با استفاده از  

 
 از بند خرافات و باورھای کھنه و پوسيده رھا شويد تا بتوانيد به بی نھايت پرواز کنيد!

 
 حنيف معلم

 
 
 

!):بدون نام(باورمند  و دلير ،از سوی منتقد خشمگين  
 
 

اقت ھيچ گونه استدلالی رو ندارند و ازتون ميخوام حرفامو بذارين به حساب به قول شما مذھبی ھا که ديگه خيلی متعصب ھستند و ط "
اول بھتره يک نقل قول از انشتين بذارم که موضوع کمی . البته مسائلی که خواھم نوشت راجع به نوشته آقای حنيف معلم ھست.تعصب

 جالب بشه
"In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there 
are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the 
support of such views." 

انشتين ). زبان آشنا ھستند مطمئنم بيشتر کسايی که به سايت شما می آيد با اين(اين نقل قوله انشتين که به انگليسی آوردم 
او را به طرفی بردند که نشان می داد که  معادلات اعتقاد چندانی به خدا نداشت اما وقتی روی فرضيه نسبيت کار می کرد

به گفته خودش خدای شخصی نبوده، با  اعتقاد داشت شايد خدای او، که شروعی داشته بنابرين انشتين به وجود خدا کائينات
  .اديان بزرگ وجود دارد تفاوت داشته اما کماکان اين موضوع را که انشتين به خدا عقيده داشته را رد نمی کندخدايی که در 

 اين موضوع راجع به انشتين اما موضوعات بعدی

!!! اونم با چه استدلالھايی من واقعا تعجب ميکنم که شما بی خداھا از ما باخداھا می خواييد حرفاتون رو باور کنيم
معلم ميگه ھمه چيزھايی که در کتب الھی ھستند  مثلا آقای حنيف!!! لالھايی که بيشتر ما رو به خدامون نزديک ميکنهاستد
) البته در مورد قرآن(اما من ميخواھم به اين آقا بگم که فقط يک مورد را . دانش مدرن ھستند مردود شده اند بر خلاف چون

بيگ بنگ و بيگ کرنچ و توسعه کائنات ھمگی به طور واضحی در قرآن ذکر  موضوع. به بنده ارائه بدھند ممنون ميشوم
چنانچه خداوند (و در ضمن خيلی ساده می تونن چند آيه مثل قرآن بيارن تا ھمه مسلمانھا حداقل از دينشون بگذرند . شده اند

بھتر قبل از . ن ھم فکران اونھادر اخير چند تا نصيحت کوچک داشتم برای آقای حنيف و ھمچنا) عز و جل در قرآن فرموده
اگه ميبينيد ما بدون تحقيق می نويسيم که ادعايی (نوشتن مطلبی اول کمی مطالعه کنيد فکر کنيد تحقيق کنيد و بعد بنويسيد 

مثلا من مطمنم که آقای حنيف فرق ھای اساسی مابين اديان بزرگ رو نمی ) نداريم خدا کنه تا ابد به ھمين عقيده تون بمونيد
مطمئنم عقيده (دونه و فقط ھمينو ميدونه که دين يه چيز بديه و اساس به درد نمی خوره که اين ھم شايد عقيده خودش نباشه 

"علی من التبع الھدیوالسلام ) خودش نيست داره نشقار ميکنه  


